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 يادآورى
هاى قدرتمندى اسلام، وحدت و همدلى مسلمانان است و معرفى عالمانى كه در  يكى از راه 

اند،  ههايى كرده، و تلاش خود را در اين راه وجهه همت خود قرار داد اصلاح امت اسلامى كوشش
هاى فرهنگى و  در عصر حاضر سكوت در برابر هجمه. نقش بسزايى در تحقق اين آرمان دارد

سازد؛ چنان كه در گذشته نيز در اثر  پذيرتر مى اعتقادى دشمنان، اسلام را از هر زمان ديگر آسيب
 از آثار اى، بسيارى هاى اسلامى و دامن زدن آنان به اختلافات فرقه كفايتى زمامداران حكومت بى

هاى فكرى و هنرى خويش را صرف  هاى درازى سرمايه ايم و سال ارزشمند اسلامى را از دست داده
 .يما اساس كرده اختلافات بى

گاه اين موقعيت پيش نيامده كه آرزوهاى خود  نظيرش، هيچ براى اسلام با همه غنا و دارايى بى 
تر و  بينانه كنون وقت آن است كه نگاهى واقعا. را آن طور كه شايسته است ميان مسلمان محقق سازد

تر به اسلام بيفكنيم و با بازگشتى دوباره به اخلاص و ايمان صدر اسلام، مشتركات مذاهب  پيرايه بى
گوناگون اسلامى را در دستور كار خود قرار دهيم تا شايد اسلامى يكپارچه، قدرتمند و قوى را به 

 .مارمغان آوري
طلبد كه معرفى عالمان و فرهيختگان كشورهاى  عوامل گوناگونى را مىرسيدن به اين هدف،  

پردازيم كه نقش  در ادامه به معرفى يكى از عالمان مسلمان مى. اسلامى يكى از اين عوامل است
مهمى در تقريب مذاهب اسلامى، دعوت مردم به وحدت و همدلى و بيدارى اسلامى ايفا كرده 

  .تاس
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  1)ق303 ـ215(بن شعيب نسَايي شافعي ابوعبدالرحمن احمد 

  
  2رحيم ابوالحسيني

  چكيده
مشهورترين . هاي متعدد حديثي است  سنت و صاحب كتاب نسَايي يكي از عالمان برجسته اهل

نظران شيعي و سني، او  صاحب. باشد گانه مي است كه يكي از صحاح شش» السنن الكبري«كتاب او 
علماي اندلس و مغرب، كتاب او را برتر از صحيح اند و حتي برخي از  را بسيار ستوده

نويسان شيعي نيز متشيع بودن او را  كه بعضي از تذكره اند، چنان معرفي كرده) ق256م(بخاري
» خصائص اميرالمؤمنين«وي سرانجام به دست امويان دمشق، به دليل تأليف كتاب . اندگزارش نموده

  . به شهادت رسيدو ذكر مناقب علي
را نوشته » فضائل الصحابه«، كتاب »خصائص اميرالمؤمنين«ست وي پس از تأليف كتاب گفتني ا

اما مردم دمشق، ظرفيت شنيدن حقيقت را . است كه از مناقب خلفاي ثلاثه و صحابه سرشار است
  .نداشتند، و به واسطه تأليف كتاب خصائص، او را از شهر بيرون راندند و سبب قتل او شدند

داده و آن، حركت به سوي ) اعم از شيعه و سني(بزرگي به جامعه مسلمانانآري، نسايي درس 
تواند نقطه عطفي در  تفكر ممتاز او در معرفي حقايق تاريخي، مي. حقيقت و وحدت نظر بوده است

ايجاد اتحاد بين شيعه و سني، و درسي براي همه مسلمانان باشد تا تعصبات غيرضروري مذهبي را 
  .وي اتحاد جوامع اسلامي حركت كنندكنار گذاشته و به س
نسايي، السنن الكبري، سنن نسايي، صحاح سته، كتاب خصائص اميرالمؤمنين، : واژگان كليدي

  .كتاب فضائل الصحابه
  

  ولادت، دوران زندگي و سفرهاي نسَايي
سا« هجري در 215 يا 214نسايي در اوايل سده سوم در عصر طلايي حديث، در سال  نزديك » نَ

جا برخي از  ديده به جهان گشود و تا سنين نوجواني در وطن اقامت داشته و در آن» ابيورد« و »مرو«
اندوزي نزد   هجري، هنگامي كه او براي ادامه دانش230در سال . علوم مقدماتي حديث را فراگرفت

 رفت، پانزده سال داشت و يك سال) نزديك بلخ(»بغلان«به ) ق240ـ150م(»قتيبة بن سعيد بلخي«
                                                

  .8/3/1391: ريخ تأييد؛ تا22/1/1391: ـ تاريخ ورود1
  .مدرس حوزه، محقق و نويسنده ـ2
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 توقف 1.)125، ص14ق، ج1413ذهبي، (و دو ماه نزد اين استاد توقف كرد و احاديث بسياري از او شنيد 
كه وي در سن نوجواني مهارت كافي  يك نوجوان پانزده ساله نزد قتيبه هشتاد ساله، دليل بر آن است 

) ق256م(مام بخاريدر علم حديث را كسب كرده بود و اهليت شاگردي نزد قتيبه را كه خود از شيوخ ا
نام و  نسايي غير از قتيبه بن سعيد، استادان صاحب. )137ق، ص1406نسايي، (است، پيدا كرده بود

علو «اش، ويژگي  بزرگسال ديگري نيز داشته است، به همين دليل، فاصله سني او با شيوخ روايي
 2.رود اسي به شمار ميشن را به احاديث او داده كه يكي از امتيازات بزرگ در علم حديث» إسناد

  .)259، ص1ق، ج1410عسگري، (
و ديگران، احاديثي آموخته و آنها را نوشته » علي بن حجر«چنين در موطن خود مرو، نزد وي هم

اسحاق بن «، »أبوكريب«جا از   هجري به بعد، به عراق رفت و در آن240پس از آن از سال . است
 هجري در 295 نسايي در سال 3.)106، ص23ق، ج1407 ذهبي،(و امثال او احاديثي شنيد » راهويه

، نقل حديث كرده »الشواربمحمد بن علي بن ابي«جا از بود و در آن) نزديك بغداد(فسطاط
 سپس وارد شام شد و سرانجام مصر را براي اقامت دائم 4.)139، ص3ق، ج1417خطيب بغدادي، (است

 جا مشغول درس و دانش بود هاي درازي در آن وي سال. سكونت يافت» قناديل«برگزيد و در كوچه 
  .)105ذهبي، پيشين، ص (، و منصب قضاوت نيز داشت)601، ص2امين عاملي، ج(

تنها در برخي از . درباره ازدواج نسايي، معلوم نيست وي در چه سالي و در كجا ازدواج كرده است
تا، ناصر حسيني هندي، بي(سترواياتي از پدرش نقل كرده ا» عبدالكريم«ها آمده كه پسرش گزارش

.  نسايي وقتي در مصر سكونت يافت، فردي نسبتاً سالمند بود، از عبادت هرگز غافل نبود5.)150ص
نسبت . شد اش نيز قطع نمي عبادت روزانه و شبانه. نمود گرفت و روز ديگر افطار مي يك روز روزه مي

هايي از  پا خاست و شجاعتجهاد با دشمن بهبار با امير مصر براي به حج و جهاد مواظبت داشت و يك
بعضي از شاگردان او، به دليل چهره بشاش و روشن او، . )16ص، 3ق، ج1413سبكي، (خود نشان داد 

وي در جواب . وي را به شرب نبيذ متهم نمودند، به همين دليل از او درباره شرب نبيذ پرسش نمودند
  .)107، ص23ذهبي، پيشين، ج(النبيذ حرام : گفت

                                                
و طلب العلم في صغره، فارتحل إلي قتيبة في سنة ثلاثين و مأتين، فأقام عنده ببغلان سنة فأكثر عنه ... «ـ 1

 .105، ص23ق، ج1407ذهبي، : ك.چنين ر؛ هم»الخ...
نسايي كان امام أهل عصره في الحديث و الحافظ الامام شيخ الاسلام ابوعبدالرحمن احمد بن شعيب ال« ـ2

 .»الخ...له كتاب السنن تفرد بالمعرفة و علو الاسناد 
الحسين بن منصور  عيسى بن حماد، و هشام بن عمار، و إسحاق بن راهويه، و قتيبة، و: سمع   و...«ـ 3

خلقا  أبا كريب، و سويد بن نصر، و محمد بن النضر المروزي، و عمرو بن زرارة، و السلمي النيسابوري، و
 .»الجزيرة الحجاز، و مصر، و الشام، و العراق، و مائتين بخراسان، و سواهم بعد الأربعين و

 .»الخ...حدثنا ابوعبدالرحمن احمد بن شعيب النسايي بالفسطاط سنة خمس و تسعين و مأتين ... « ـ4
 .»لخا: ...حدثنا عبدالكريم بن احمد بن شعيب النسايي حدثنا أبي قال«ـ 5
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  داستان قتل نسَايي
 هجري از مصر به قصد زيارت خانه خدا خارج شد، اما وقتي به دمشق 302نسايي در ذيقعده سال 

جا كنند؛ از اين رو در همانرسيد مشاهده كرد كه مردم آن ديار از امام علي به شدت بدگويي مي
نسايي روزها در . زگو كندتصميم گرفت كتاب خصائص و فضائل علي را بنويسد و براي مردم دمشق با

كرد، و اين جلسات تا يك ماه طول مسجد جامع دمشق، احاديث فضيلت و منقبت علي را املا مي
تو كه اين همه از فضائل علي گفتي، آيا درباره : كه امويان دمشق، روزي به نسايي گفتندكشيد تا اين

ام   جمله پيامبر درباره معاويه را نشنيدهمن جز اين: اي؟ او گفت مناقب معاويه چيزي از پيامبر نشنيده
مردم با شنيدن اين جمله، به سختي او را مجروح ساختند و او ! »خدا شكمش را سير نكند«: كه فرمود
نزديك فلسطين، بر » رمله« هجري در 303متواري گشت و سرانجام در صفر سال » رمله«به سوي 

 در 1.)133، ص14ق، ج1413ذهبي، (اني را وداع گفت اثر لگدهايي كه بر خصيه او كوفته بودند، دار ف
، ولي گزارش مذكور، )109پيشين، ص(ها آمده كه وي به دست خوارج دمشق كشته شده  برخي گزارش

پايه است، زيرا خوارج دشمن سرسخت معاويه بودند، پس چطور ممكن است به دليل روايتي كه  بي
رسانده باشند، بلكه مردم دمشق، دوستدار معاويه و جزء نسايي بر ضد معاويه نقل كرده، او را به قتل 

  .نواصب بودند، به همين دليل گوش كردن منقبت علي، براي آنان بسيار سنگين بود
  

  سخنان بزرگان درباره نسَايي
آيد كه نسايي در علم حديث و رجال،  نويسان، به دست مي از لابلاي كلمات مورخان و تذكره

  .طوري كه ديگران را نسبت به خود، خاضع نموده است ده بهبسيار ماهر و زبردست بو
. )29، شماره 77، ص1خلكان، جابن(خلكان او را امام عصر خويش معرفي كرده است ابن

 نقل كرده كه نسايي در حديث، بر تمام عالمان عصر ) ق385م(از دارقطني) ق405م(حاكم
 و نيز دارقطني. )137نسايي، پيشين، ص(تگذاشته اس» الصحيح«خويش مقدم بوده و نام كتاب او را 

 از ابوبكر بن حداد كه فقيه و كثيرالحديث بوده، نقل كرده كه وي جز از نسايي حديث نقل نكرده
چنين دارقطني هم. )601، ص2امين عاملي، پيشين، ج(و او را بين خود و خدايش، حجت قرار داده است

چه كه نسايي به آن صبر كرده  كند بر آن بر ميچه كسي ص: از ابوطالب حافظ شنيده كه گفته است
چون خود . (نزد او بوده اما آنها را نقل نكرده است) ق174م(» لهيعه عبداالله بن«است، زيرا احاديث 

، 1تا، ج الحفاظ، بيةذهبي، تذكر(هجري سوزانده است 169هايش را در سال  لهيعه همه كتابابن
  .)237ص

                                                
خرج من مصر في شهر ذي القعدة من سنة اثنتين و ثلاثمأة، و توفي بفلسطين في يوم الاثنين لثلاث ... «ـ 1

هذا أصح، فإن ابن يونس حافظ يقظ، و قد أخذ عن النسايي و : عشرة خلت من صفر سنة ثلاث؛ قلت
 .»هو عارف به



ال 
س

تم 
هش

 /
ره 

شما
امسي

 

 

 

 

108 

نسايي امام مسلمين است، و :  تن از بزرگان حديث، گفته استعبداالله بن عدي به نقل از چند
از نسايي سخن به ميان آورده و قاسم » قاسم مطرز«نزد » محمد بن سعد بارودي«سپس گفته كه 

المحدثين است يا استحقاق امام بودن را دارد، و او او امام: مطرز با شنيدن نام نسايي، گفته است
ابن عدي، (ء أثبات است و در علم رجال، بينش عميقي داشته است دوست محمد فرهاذاني بود و جز

   1.)138و137، ص1ق، ج1409
ام كه يكي از آنها  من از ائمه حديث، چهار نفر را ديده: گفته است) ق349م(ابوعلي نيشابوري

طوس«نسايي است، و جماعتي از حافظان  رَ ن، امين عاملي، پيشي(اند نسايي را در علم حديث برگزيده» طَ
سي مي ابن. )601، ص2ج دِ من از سعد بن علي زنجاني درباره وثاقت مردي سؤال نمودم : گويد طاهر مقْ

: و او آن مرد را توثيق كرد، گفتم نسايي اين مرد را تضعيف كرده است، سعد بن علي زنجاني گفت
سايي براي راويان گذاشته شديدتر از شرط بخاري و مسلم است و . )16ن، صسبكي، پيشي(شرطي كه نَ

  .)13ق، ص1397اميني، (اند حتي بعضي از علماي مغرب، كتاب او را بر صحيح بخاري مقدم دانسته
  

  شجاعت نسايي در اظهار عقيده
پروا بود، و اتفاقاً صراحت لهجه او در برابر امويان  نسايي در اظهار عقيده، فردي صريح و بي

جا را نسبت به علي  شهر دمشق شدم، مردم آنوقتي وارد «: گويد وي مي. دمشق، سبب قتل او گشت
وي در . )خلكان، پيشينابن(» منحرف ديدم و لذا تصميم گرفتم فضائل علي را براي آنها بازگو كنم

دادند، و اين  بيت گرفت كه مردم دمشق، علي را دشنام مي شرايطي تصميم به ذكر مناقب علي و اهل
ما او شجاعانه به مردم شام فهماند كه دشنام علي، دشنام العين خود قرار داده بودند، ا كار را نصب

 :يقول االله رسولَ سمعت :قالت«: سلمه از پيغمبر را يادآور شد كه فرمودپيغمبر است و سپس حديث ام
  .)99تا، صنسايي، خصائص اميرالمؤمنين، بي(»ينسب فقد علياً سب من

» ي داشته و از اظهار آن پروايي نداشته استگر وي شيعه«: گويد خلكان درباره شجاعت او مي ابن
هاي طراز  كه خود، يك سني اصيل شافعي بوده، اما در برابر شخصيت وي با اين. )خلكان، پيشينابن(

ي، موضعي قاطع و بدون تعصب دارد ابوحنيفه در «: گويد مي) ق150م(»ابوحنيفه«او درباره . اول سنّ
و اشتباهات زيادي است، و علاوه بر اين داراي روايات حديث فردي قوي نيست بلكه داراي خطاها 

  2.)266ق، ص1406نسايي، (» اندكي است
                                                

ذكرت لقاسم : حمد بن سعد الباوردي، قال أخبرني م،أبوعبدالرحمن النسائي إمام من أئمة المسلمين«ـ 1
و عبداالله بن محمد . هو إمام، أو يستحق أن يكون إماما، أو كما قال: المطرز، أباعبدالرحمن النسائي فقال

 .»الخ ...كان له بصر بالرجال عبدالرحمن، كان من الاثبات، و رفيق أبي،بن سيار الفرهاذاني
ابوحنيفة ليس بالقوي في الحديث و هو كثير الخطأ، علي : بن شعيبو قال لنا ابوعبدالرحمن بن احمد «ـ 2

 .»قلة روايته
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از مناقب خليفه عمر، بسيار گفته و قلباً نيز به » فضائل الصحابه«كه در كتاب  چنين با اينوي هم
توسط خليفه او اعتقاد دارد، اما گزارش زنداني شدن چند تن از صحابه به دليل نقل حديث از پيغمبر، 

خليفه عمر، عبداالله بن مسعود، ابودرداء و ابومسعود «: عمر را از مالك بن انس نقل كرده و گفته است
كنيد؟ سپس آنان را در   قدر حديث از پيغمبر نقل ميچرا اين: انصاري را احضار كرد و به آنان گفت

  .)4ص، 1ق، ج1409عدي، ابن(» كه خود كشته شد مدينه زنداني كرد تا اين
هاي مشابه، هيچ ارتباطي با كاستي ارادت نسايي نسبت بديهي است نقل اين گزارش و يا گزارش

چنان محبت قلبي به خليفه دارد و رفتارهاي عملي و اعتقادي خويش به خليفه عمر ندارد، بلكه او هم
از نقل چنين  تواناي كه ميتنها نكته. هاي خلفاي راشدين هماهنگ ساخته استرا بر اساس آموزه

هايي برداشت نمود، ثبت شجاعانه وقايع و نداشتن تعصب كاذب است، و نسايي اين شجاعت را گزارش
  .شوداكنون به چند نمونه ديگر اشاره مي. داشته است
را نيز نقل كرده » خليفه عمر بن الخطاب« با 1»اسماء بنت عميس«چنين گزارش احتجاج وي هم

برتري خليفه عمر بر اسماء بنت عميس و مهاجران حبشه را نپذيرفته  جا پيامبر اكرم كه در آن
وارد شد در حالي ) همسر رسول خدا(اسماء بنت عميس بر حفصه «: در اين گزارش آمده است. است

داخل شد و ) دختر عمر(در اين هنگام خليفه عمر بر حفصه. كه تازه از مهاجرت حبشه برگشته بود
اين كيست؟ : عمر بن الخطاب، اسماء را ديد از دخترش حفصه سؤال كردوقتي . اسماء نزد حفصه بود

چون مسير (منظور همين حبشيه دريانورد است؟ : عمر گفت. او اسماء بنت عميس است: حفصه گفت
ما بر : عمر به او گفت. آري، من هستم: جا أسماء گفت در اين). حجاز به حبشه از راه دريا بوده است

ايم، پس ما در قرابت با رسول خدا   رسول خدا، برتريم و از شما پيشي گرفتهخاطر هجرت با شما به
هرگز چنين نيست، به خدا قسم شما در حالي با پيامبر بوديد كه : سزاوارتريم، أسماء ناراحت شد و گفت

نمود، اما ما در سرزمين دشمن بوديم و  كرد و جاهلان شما را موعظه مي او گرسنگان شما را سير مي
به خدا سوگند نه طعامي داشتيم و نه شرابي .  موضوع در كتاب خدا و در كتاب رسول او آمده استاين

                                                
از .  هجري درگذشت40أسماء بنت عميس، دختر عميس بن معد، از زنان صحابي، كه بعد از سال  ـ1

وي از معدود كساني بود كه در .  استنكات برجسته در زندگي اسماء، پيوند او با خاندان امام علي
وي به همراه همسرش جعفر بن ابيطالب از .  حضور داشتن و دفن شبانه حضرت فاطمهمراسم كف

در سال هفتم بعثت به حبشه هجرت كرد و در سال هفتم هجري . نخستين كساني بود كه اسلام آورد
پس از ده سال به مدينه بازگشت و در سال هشتم هجري در جنگ موته، شوهرش جعفر را از دست 

در . الوداع به دنيا آوردبكر را در سال حجةه همسري ابوبكر درآمد و محمد بن ابيپس از آن ب. داد
 گشت و دو فرزند وي سپس همسر امام علي.  بر بالين آن حضرت بودهنگام بيماري پيامبر

ظاهراً به دليل همين پيوند نزديك و صادقانه بوده كه در منابع . يحيي و عون، حاصل اين ازدواج بود
 .اند او را ستوده كه بر اساس رواياتي، امامان باقر و صادق  او به نيكي ياد شده است، چنانشيعي از
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 بر آنها وارد شد، و اسماء با وگو پيغمبرپس از اين گفت. كرديم و در اذيت و ترس زندگي مي
تو : سماء فرموديا نبي االله إن عمر قال كذا و كذا، پيامبر به ا: آميز خطاب به پيامبر عرض كرد لحني گله

، )ها را تكرار كرد و همان حرف(من به او چنين و چنان گفتم : در جواب به او چه گفتي؟ اسماء گفت
او از شما نسبت به من سزاوارتر نيست، براي او و همراهانش يك هجرت مقرر شده، در : پيامبر فرمود

  .)87تا، صالصحابه، بيائلنسايي، فض(» كه براي شما اهل سفينه، دو هجرت رقم خورده است حالي
باره را  خطاب در اينچنين داستان آيات مربوط به تحريم شرب خمر و جملات عمر بننسايي هم

گويا راضي نبود (زماني كه آيه تحريم خمر نازل شد، خليفه عمر«: نقل نموده و چنين روايت كرده است
؛ خد«: گفت) و لذا ن لنا في الخمر بياناً شافياً پس . »تري نازل فرما ايا درباره خمر، بيان روشناللهم بي

آيه بقره را براي : گويد ابوميسره كه راوي حديث است مي.  نازل شد1آيه تحريم خمر در سوره بقره
ن لنا في الخمر بياناً شافياً«: خليفه خواندم، عمر بار ديگر گفت آيه تحريم خمر در سوره »اللهم بي ،

ن «: اين آيه را هم براي خليفه خواندم، عمر بار ديگر گفت: گويد ابوميسره مي.  نازل شد2نساء اللهم بي
اين آيه را هم : گويد ابوميسره مي.  نازل شد3، آيه تحريم خمر در سوره مائده»لنا في الخمر بياناً شافياً

ينا انته«: جا عمر گفت ، در اين»فهل أنتم منتهون«: جا كه رسيدم به اين براي خليفه خواندم تا اين
  .)287، ص8ق، ج1411نسايي، (» إنتهينا؛ يعني پذيرفتيم و قبول كرديم

كه  هايي كه در باور او جاي دارند، گواه آن است آري، اظهار نظر انتقادآميز نسايي درباره شخصيت
هاي متعصبانه، حقايق را بازگو  انديشي وي در بيان حقايق، آزادانديش بوده و به دور از مصلحت

  .كرده است مي
نام معاويه و ابوسفيان را نياورده است، با » فضائل الصحابه«دانيم، وي در كتاب  كه مي و چنان

كه معاويه در زمان رسول خدا، كاتب وحي بود و پدرش ابوسفيان، خدمات قابل توجهي به پيامبر  اين
كه ( و رسول خدا در جنگ حنين او را فرمانده كمپ اسرا 4)150، ص21ق، ج1403مجلسي، (نمود 
قرار داد و در همين جنگ بود كه ابوسفيان يك چشم خود را از ) هزار اسير در آن جاي داشتند شش

در واقع نسايي خواسته با ترك نام آنها در كتابش، بفهماند كه آنان جزء صحابه حقيقي . دست داد
  .پيغمبر نبودند و اسلام آنها صوري و ظاهري بوده است

                                                
 .»...إثمهما أكبر من نفعهما يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس و«: 219/بقرهـ 1
 .» ...يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى«: 43/ نساء ـ2
الازلام رجس من عمل الشيطان  الانصاب و يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر و«: 91 و90/ مائدهـ 3

إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ) 90(فاجتنبوه لعلكم تفلحون
 .»)91(ويصدكم عن ذكر االله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون

ناولني كفا من حصي، فناوله فرماه في وجوه : سفيان بن الحارث  لأبياالله سولثم قال ر... «ـ 4
 .»الخ...المشركين
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ر بازگويي سنت پيامبر، دقيقاً مقابل رفتاري است كه امام بخاري جالب است آزادانديشي نسايي د
هاي فراواني كشيده، اما در برخي موارد، از  آوري حديث رنج كه در جمعبخاري با اين. داشته است

بخاري در صحيحش حديث . بازگويي سنت اصيل پيامبر، طفره رفته و حقيقت را كتمان كرده است
بيت  شن است، اصلاً ذكر نكرده و درباره احاديث ديگري كه به فضيلت اهلغدير را كه مانند آفتاب رو
كه  هجري وفات يافت و با اين256بخاري در سال . گويي دچار شده است اشاره دارد به تقطيع و كم

هاي او، به خصوص كتاب سنن او، از  بر خلاف نسايي كه كتاب(با چندين امام شيعه معاصر بوده، اما 
يك حديث از امام صادق و فرزندان او يا پدران او روايت نكرده، و ) صادق سرشار استاحاديث امام 

هه، حديث نقل كرده است اين، در حالي است به همين دليل .  كه او از خوارج، مجبره و مشب 
سنت است، درصدد انتقاد از بخاري برآمده و كتابي با  كه خود از علماي بزرگ اهل ) ق597م(جوزيابن

در چهار مجلد در نقد صحيحين نوشته كه هنوز هم » مشكل الصحاح«يا » مشكل الحديثين «عنوان
الشريعه اصفهاني، مقدمه، صفحه شيخ(شود داري مي به زيور طبع آراسته نشده و به شكل مخطوط نگه

  .)»و«
 در هاي اهل سنت وجود ندارد، زيرا امامان شيعهبيت در كتاباساساً وجهي براي ترك احاديث اهل

بيت در هاي اهلها و شنيدهگو و مورد وثوق هستند، پس چرا نبايد گفتهنگاه اهل سنت، افرادي راست
  هاي آنان مانند صحيح بخاري درج گردد؟كتاب

سني  بيني نسايي و احساس مسئوليت او در بيان حقايق، درسي است كه بايد الگوي علماي روشن
هايش آورده ممكن است مورد قبول شيعه  ا كه نسايي در نوشتهچه ر و شيعه قرار گيرد، هر چند همه آن

  .سنت نباشد، اما روحيه او در نقل واقعيت و بيان حقايق، شايسته تقدير و ستايش است و حتي اهل 
بنابراين امروز كه اسلام از هر سو در خطر است، و دشمنان آشكارا در صدد از بين بردن قرآن و 

ين واجب است وحدت كلمه را حفظ نموده و فصل نويني در حفظ سنت پيامبر هستند، بر مسلم
  .مشتركات اسلامي و سنت اصيل پيامبر باز نمايند

  
  گري نسايي تشيع و شيعه

گري و  سؤال اين است كه آيا نسايي در اواخر عمر خويش، به مذهب شيعه روي آورد، يا تنها شيعه
شود كه وي در اواخر عمر، كتاب  ميجا ناشي  بيت داشته است؟ اين پرسش از آن محبت اهل

 را يادآور شده اي از فضائل علي جا نكات برجسته را تأليف نموده و در آن» خصائص اميرالمؤمنين«
قدر از فضائل علي و فاطمه سخن گفته كه برخي از عالمان سني، او را به تشيع متهم  وي آن. است

كه او را ، و ذهبي ضمن اين1)ابن خلكان، پيشين( »و كان يتشيع«: خلكان درباره او گفتهابن. نمودند
                                                

جا  خلكان آن  سنت است، اما ابن بيت، اگرچه جزء اصول مذهبي اهل گري و محبت اهل بديهي است شيعه ـ1
فردي راضي باشد، تعبير برد، ولي اگر از تشيع  كه از تشيع فردي راضي نباشد، تعبير مذكور را به كار مي

و كان يتشيع «: گفته) ق235م(»ديك الجن«كه درباره شاعري معروف به نام  او كمي متفاوت است، چنان
 ).384، شماره184، ص3ابن خلكان، پيشين، ج(» تشيعاً حسناً
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طراز با روايات احاديث او هم«: دانسته در يك قضاوت غيرمنصفانه گفته است» تشيع قليل«داراي 
سؤال اين . »گري و انحراف از دشمنان امام علي، وجود داردكه در او اندكي شيعهبخاري است جز اين

ز دشمنان علي، بايد نشانه ضعف انسان معرفي گردد يا نقطه قوت گرداني ااست كه آيا انحراف و روي
  .شمار آيداو به

امين (فصلي در باب تشيع او باز كرده» الشيعهاعيان«و اما در بين علماي شيعه، امين عاملي در 
، 1ش، ج1380كجوري، ( و مرحوم كجوري او را شيعه امامي معرفي نموده )602، ص2عاملي، پيشين، ج

 آقابزرگ طهراني نيز نام او را در فهرست نويسندگان شيعه قرار داده و فقط نام كتاب ، و1)49ص
، 7ق، ج1403آقابزرگ طهراني، (را از او نقل كرده و از تأليفات ديگر او نام نبرده است » خصائص علي«
  2.)881، شماره163ص

شود   رفاقت داشته، روشن مياما با تتبع بيشتر درباره تأليفات، استادان و كساني كه نسايي با آنها
تواند در تأليفات نسايي تنها اثري كه مي. بودن در نسايي وجود ندارد ترين اثري از شيعه  كه كوچك

است، اما بايد توجه داشت كه نسايي بعد از » خصائص«بودن او را مطرح سازد، كتاب  ادعاي شيعه 
ك حج او بر طبق مذهب شافعي، نوشته را نوشته است و نيز مناس» فضائل الصحابه«خصائص، كتاب 

يك از استادان او و يا معاصران وي كه نسايي از آنها حديث نقل كرده و با  چنين هيچهم. شده است
كه نسايي از ) ق45م(»أجلح بن عبداالله كندي«تنها درباره . اند آنها حشر و نشر داشته است، شيعه نبوده

شيعه بوده است، بلكه او » أجلح«كند كه   آن هم ثابت نمياند كه كند، سخناني گفته او حديث نقل مي
نيز همانند بسياري از ائمه حديث از جمله خود نسايي، شيعه نبوده ولي تشيع داشته است، زيرا بين 

يعني كسي كه به ولايت و جانشيني علي بن » شيعه«. فرق است» تشيع داشتن«و » شيعه بودن«
» تشيع«دارد، اما د دارد و او را بر تمام صحابه حتي شيخين، مقدم ميابيطالب بعد از پيغمبر اكرم اعتقا

  است، يكي از مباني اعتقادات اهل) مگر شيخين(بيت و تقديم علي بر صحابه كه همان محبت اهل
كه شيعه به اين نام معروف گردد، آنان به شيعه معروف بودند و چون  باشد و اساساً پيش از آنسنت مي

ران علي، خلافت خلفاي ثلاثه را برنتافتند و خود را به نام شيعه علي معرفي كردند، برخي از طرفدا
  .نام نهادند» اهل السنه و الجماعه«آنان از اين نام فاصله گرفتند و خود را 

قتيبه، به وجود تشيع در ميان تابعين حجر و ابنبسياري از دانشمندان اهل سنت مانند ذهبي، ابن
دانند، زيرا اگر حديث آنان پذيرفته  وجود چنين صفتي را در راوي، قادح و مضرّ نمياند و  تصريح كرده

» تشيع«: گفته است» تشيع«حجر در تعريف ابن. نشود بخش عظيمي از سنت پيامبر محو خواهد شد
محبت علي و تقديم او بر صحابه است، پس اگر كسي او را بر ابوبكر و عمر مقدم بدارد غلو در تشيع 

                                                
ل تشيعه بديهي فلا يخفي علي المؤمنين العقلاء المنصفين العدلاء أن النسايي كان شيعياً إمامياً و دلي... «ـ 1

 .»صريح، و العاقبة أنه فاز بنيل الشهادة في سبيل محبة ذلك المولي
 .»بتشيعه» الخصائص الفاطمية«و لعله لذلك جزم الحاج مولي باقر الكجوري في اول كتابه ... «ـ 2
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گري دارد، و اگر علاوه بر اعتقاد به  شود وگرنه فقط شيعهاطلاق مي» رافضي« و به چنين كسي دارد
ابن حجر عسقلاني، (تقدم علي، شيخين را ناسزا گويد يا به عداوت تصريح كند، پس غلو در رفض دارد 

  1.)460ق، ص1408
هاي  ت در آثار و كتاببايس بديهي است اگر بپذيريم نسايي يك عالم شيعي بوده، اين موضوع مي

شود عكس  چه پيدا مي شود، بلكه آن كه نه تنها اين معنا در آثار او يافت نمياو ظاهر باشد، و حال آن
توان به او نسبت شيعه داد و او را يك عالم رافضي  كند؛ به همين دليل نمي اين مطلب را ثابت مي

  .معرفي كرد
اند نسايي يك عالم شافعي است كه   و شيعي گفتهطور كه بسياري از علماي سنيبنابراين همان

الدين سبكي او را در طبقه سوم از محدثان شافعي قرار داده  تشيع و محبت اهل بيت داشته است، و تاج
  .)73، ص2سبكي، پيشين، ج(است

  
  هاي روايات نسايي ويژگي

  :شودبررسي ميهاي احاديث نسايي  در اين بحث، به دليل رعايت اختصار، دو نمونه از ويژگي
  نمونه اول

يونس، كثير به نقل از ابنيكي از امتيازات روايات نسايي، گزارش او درباره جريان غدير است، و ابن
 نسايي در نقل 2.)99، ص1ق، ج1397اميني، (بيشتر روايات او درباره غدير را صحيح معرفي كرده است 

وي . كند استنكاف نمي» بعدي«ز ذكر واژه ، ا»من كنت مولاه فهذا علي مولاه بعدي«: روايت غدير
تا، نسايي، خصائص اميرالمؤمنين، بي(گزارش مذكور را به همين صورت، هم در كتاب خصائص

 ذكر كرده است، 3)15تا، صنسايي، فضائل الصحابه، بي(و هم در كتاب فضائل الصحابه ، )76و64صص
 و 4)1191، شماره 375، ص1تا، جخاري، بيب(سنت مانند بخاري  اي از محدثان اهل در حالي كه عده

، در جانشيني بلافصل پيامبر »بعدي«بديهي است كلمه . اند ديگران، از ذكر اين كلمه خودداري كرده
  .صراحت دارد

                                                
يطلق بكر و عمر فهو غال في التشيع، و التشيع محبة علي و تقديمه علي الصحابة، فمن قدمه علي ابي«ـ 1

 .»عليه رافضي و إلا فشيعي فإن أضاف إلي ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال في الرفض
كان النسايي إماماً في الحديث ثقة :  عن ابن يونس إنه قال123، ص11و حكي ابن كثير في تاريخه ج«ـ 2

 .»ثبتا حافظا، أخرج حديث الغدير في سننه و خصائصه بطرق كثيرة جلها صحيح رجاله ثقات
عن عمران بن حصين قال قال رسول االله صلي االله عليه و سلم إن عليا مني و أنا منه و هو ولي كل « ـ3

 .»مومن من بعدي
بخاري . »من كنت مولاه فعلي مولاه: حدثه من سمع النبي صلي االله عليه و سلم يقول يوم غدير خم... « ـ4

، شماره 193، ص4ج: ك.چنين ر؛ هم» إسناده نظرو قال ابوعبداالله في«: گويد بعد از نقل اين گزارش مي
2458. 
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االله از پيامبر  گرچه نسايي در كتاب فضائل الصحابه در ضمن حديثي از سفينه غلام رسول
 را غصب   سي سال است و بعد از اين، ديگران آنكند كه خلافت بعد از من،  نقل مياكرم

ما محاسبه كرديم و ديديم در اين سي سال، ابوبكر، عمر، عثمان و علي «: گويد سفينه مي. خواهند كرد
  .»اند خليفه بوده

 كند خليفه اول بعد از پيامبر چه كسي است، و اين گاه ثابت نمي اما حديث مذكور هيچ
 جا كه موضوع خلافت در ميان است، تصريح  نسايي آن. ستهاي حديث نسايي ا از ويژگي

 اما اين صراحت درباره شيخين . كند كه پيامبر، علي را به جانشيني خود برگزيده است مي
 پيامبر جانشيني براي خود انتخاب: گويد المؤمنين عايشه مي جا به نقل از ام نيست، بلكه در آن

 نسايي،( كردم شين داشتم، ابوبكر و عمر را انتخاب مياگر تصميم بر معرفي جان: نكرد و فرمود
 بيان شده و» اگر« بديهي است اين جمله پيامبر به صورت 1.)8تا، صفضائل الصحابه، بي

 به عنوان يك قضيه حقيقيه بوده و به واقع اشاره ندارد؛ يعني در مقام واقع پيامبر آن دو را به
ممكن است پيامبر بر اساس مصلحت، جمله مذكور را جانشيني خود معرفي نكرده است، بنابراين 

  .فرموده باشد
  

  نمونه دوم
 اي نسبت به شيعه گونه هجمه  كه در اخبار او هيچ ويژگي ديگر روايات نسايي اين است

  اما نسايي آن(اند   را گزارش كرده  سنت آن در روايت معروفي كه بسياري از محدثان اهل.  وجود ندارد
آن شب نوبت من بود كه فاطمه و علي نزد پيغمبر «: گويد سلمه مي آمده است كه ام،)را ذكر نكرده

كه گروهي  تو و پيروان تو در بهشت خواهيد بود و بدان! يا علي: آمدند و پيامبر به علي رو كرد و فرمود
كشند  كنند و تنها لفظ مسلماني را يدك مي بندند در حالي كه اسلام را ترك مي طرح دوستي با تو مي

اين دسته لقبي دارند كه . رود هاي آنها فراتر نمي كنند ولي محتواي قرآن از حنجره و قرائت قرآن مي
علي . شود، پس اگر آنان را يافتي با آنها مقاتله كن، زيرا آنها مشرك هستند به آنها رافضه گفته مي

شوند و   حاضر نميآنان در جمعه و جماعات: يا رسول االله، نشانه آنان چيست؟ فرمود: گفت
، 10ق، ج1408؛ هيثمي، 355 و354، ص6ق، ج1415طبراني، (»دهند را دشنام مي) ابوبكر و عمر(پيشينيان

  .)22ص
                                                

و قال رسول االله صلي االله : قبض رسول االله صلي االله عليه و سلم و لم يستخلف، قالت: عن عائشة قالت« ـ1
 .»لو كنت مستخلفاً أحداً لاستخلفت أبابكر و عمر: عليه و سلم
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سنت، اين روايت را از فاطمه دختر رسول خدا نيز نقل  بسياري از محدثان و مورخان اهل
قتيبه و ديگران، شبيه  ابنو. )22، ص10ق، ج1408؛ هيثمي، 175، ص69ق، ج1408عساكر، ابن(اند كرده

  1.)77تا، صابن قتيبه دينوري، بي(اند  عباس نقل نموده همين مضمون را از ابن
اي نكرده و در آثار خود، به ويژه در كتاب خصائص،  در اين ميان نسايي به اين حديث هيچ اشاره

 جعلي دانسته و به همين گويا نسايي حديث مذكور را نامعتبر و.  را جزء مناقب علي ذكر نكرده است آن
» متروك الحديث«قرار دارند ) سوار بن مصعب(دليل، برخي از راوياني را كه در طريق اين حديث 

لسان «حجر در  كه ابن ، چنان2)980، ش461ق، ص1413عمرو بن ابي عاصم شيباني، (معرفي كرده است
، شماره 376، ص4ق، ج1390ي، حجر عسقلانابن(نيز اين حديث را جزء بواطيل معرفي كرده» الميزان
» در اين معنا احاديث متعدد نقل شده و همه آنها ضعيف هستند«: ، و مقريزي گفته است)1113

  3.)363، ص12ق، ج1420مقريزي، (
ها،  هاي مختصري از راستي و صداقت نسايي است كه در نقل گزارش به هر حال اينها نمونه

چه را كه خود قبول داشت، بيان  كرد بلكه آن ها اكتفا نمي دهآري، او تنها به شني. كرده است رعايت مي
  .كرد و در اين هدف، تا اندازه زيادي موفق بوده است مي

  
  برخي از روايات كتاب خصائص

علي نخستين كسي بوده كه با رسول «: گويد نسايي در آغاز كتاب خصائص، با ذكر چند روايت مي
  . )43تا، ص اميرالمؤمنين، بينسايي، الخصائص(» خدا نماز گزارده است

معاويه، به سعد دستور داده كه چرا ابوتراب را «: وقاص آورده استدر روايت ديگري از سعد بن ابي
توانم او را سب كنم، اگر  افتم نمي وقتي به ياد سه ويژگي درباره علي مي: كند؟ سعد گفت لعن نمي

: كه وقتي آيه اول آن. ر از شتران سرخ موي بودت بود برايم محبوب ها در من مي يكي از اين ويژگي
نازل شد پيغمبر اكرم، علي و حسن و حسين و فاطمه » البيت إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل«

                                                
يكون في آخر الزمان يسمون الرافضة : لم يقولعن ابن عباس قال سمعت رسول االله صلي االله عليه و س«ـ 1

؛ 187، ص12ق، ج1415طبراني، : ك.چنين ر؛ هم»يرفضون الاسلام و يلفظونه فاقتلوهم فإنهم مشركون
، 31631، احاديث323، ص11؛ و ج1128 و 1127، احاديث 223، ص1ق، ج1409متقي هندي، 

 .31636 و31635، 31634
: منكر الحديث، و قال النسايي و غيره: سوار بن مصعب، قال البخاريإسناده ضعيف جداً، آفته ... « ـ2

 .»الخ...متروك، و بكر بن حنيس ضعيف 
يكون في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة : سمعت رسول االله صلي االله عليه و سلم يقول: قال... « ـ3

 .» من وجوه اخر كلها ضعيفةو روي في معناه: يقال. يرفضون الاسلام و يلفظونه فاقتلوهم فإنهم مشركون
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جا بود كه پيامبر  دوم آن. بيت من هستند اينها اهل: را برداشت و آنان را دور خود جمع كرد و فرمود
گذاري؟ پيامبر  ها تنها مي ها و بچه آيا مرا نزد زن: نبرد و علي گفتعلي را در جنگ تبوك به همراهش 

كه بعد از  آيا راضي نيستي كه منزلت تو نسبت به من مانند هارون در برابر موسي است جز اين: فرمود
فردا : گشت و فرمود جا بود كه رسول خدا در جنگ خيبر به دنبال علي مي سوم آن. من پيامبري نيست

سپارم كه خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسول نيز او را دوست   دست كسي ميپرچم را به
علي چشمانش درد : علي كجاست؟ گفتند: سپس فرمود. دارند، جمعيت منتظر ماند تا ببيند او كيست

رسول خدا بزاق دهانش را بر چشمان علي ماليد و چشمان علي بهبود . تواند حاضر شود دارد و نمي
به خدا سوگند درباره معاويه يك حرف خوب از پيامبر به خاطر ندارم تا :  در ادامه گفتسعد. يافت
  .)81 و53، 47نسايي، پيشين، ص (» كه از مدينه خارج شد اين

عباس نشسته بودم كه نه گروه نزد او آمدند  من با ابن«: در حديث عمرو بن ميمونه آمده كه گفت
: عباس گفت ابن. ما برخيز و تكلم كن و يا بين ما و آنها مانع مشويا با ! عباس اي ابن: و به او گفتند

. عباس بينا بود ديگر را بشنويم، و در آن زمان هنوز چشمان ابن هاي هم آيم تا حرف بلكه با شما مي
كه  عباس آمد و در حالي هايي كردند اما پس از مدتي ابن گويد من نفهميدم آنان چه صحبت راوي مي

كنند كه  درباره كسي بدگويي مي! اف و تف بر شما: داد گفت آلودش را تكان مي  هاي خاك لباس
پرچم را به : گويند كه رسول خدا درباره او فرمود درباره مردي سخن مي. فضائلش را ديگران ندارند

، و ...گاه او را خوار نخواهد كرد دهم كه خدا و پيامبرش او را دست دارند و خداوند هيچ دست كسي مي
 خليفه ابابكر را احضار كرد و او را مأمور برائت از مشركين نمود، پس از آن پس پيامبر اكرمس

كسي به اين : علي را به دنبال ابوبكر فرستاد تا حكم مأموريت را از ابوبكر پس بگيرد، و سپس فرمود
  .)62پيشين، ص(» رود مگر مردي كه از من است و من از او هستم مأموريت نمي

. شودهاي مورخان ديگر اهل سنت كمتر يافت ميدكي از روايات نسايي است كه در كتاباينها ان
منزلت، سدالابواب، غدير، حديث سؤال، حديث نجوي، حديث مؤاخات، و مانند اينها را : نسايي احاديث

  .جا فرصت نقل آنها نيستنيز در كتاب خصائص آورده است و در اين
  

  استادان و شاگردان نسايي
گير بود، اما با مراجعه به تأليفات و  ين كه نسايي در استماع و نقل حديث، بسيار محتاط و سختبا ا
بديهي . يابيم كه وي از مشايخ زيادي روايت كرده و شاگردان بسياري داشته است هاي او درمي نوشته

توان با و مياست معرفي همه استادان و شاگردان او كاري دشوار و از فراخور اين مقال، بيرون است 
هاي او، به ويژه كتاب السنن و خصائص، بسياري از استادان و شاگردان او را شناسايي  مراجعه به كتاب

  .نمود
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تا،  الحفاظ، بيةذهبي، تذكر(ذهبي در تذكره، تعداد اندكي از استادان و شاگردان او را نام برده است
  .)10719/65، شماره698، ص2ج

اين نتيجه خواهيم رسيد كه در بين استادان و شاگردان او، افراد شيعي با تحقيقات انجام شده به 
ابراهيم بن حسن مقسمي، ابوبريد جرمي، ابوداود سليمان بن : شود، زيرا كساني چونكمتر يافت مي

سيف، احمد بن محمد بن مغيره، اسحاق بن ابراهيم، اسماعيل بن مسعود، حارث بن مسكين، حسين 
صور سلمي نيشابوري، حميد بن مسعده، سويد بن نصر، عتبه بن عبداالله، علي بن حريث، حسين بن من

بن حجر، عمرو بن زراره، عيسي بن حماد، مجاهد بن موسي، محمد بن ابراهيم بصري، محمد بن 
رافع، محمد بن زنبور مكي، محمد بن سلمه، محمد بن علي بن حرب مروزي، محمد بن منصور، 

 عبدالاعلي صنعاني، محمد بن عبداالله بن يزيد، محمود بن غيلان، محمد بن نضر مروزي، محمد بن
موسي بن عبدالرحمان مسروقي، هشام بن عمار، هيثم بن ايوب طالقاني، يحيي بن حبيب بن عربي و 
يونس بن عبدالاعلي، برخي از مشايخ روايي او هستند، در حالي كه اثري از تشيع در آنان نيست، و 

  .بودن او مردود بوده و قابل قبول نيست ظريه شيعه اين، گواه آن است كه ن
چنين از استاداني حديث نقل نموده كه احاديث آنها در منابع شيعه نيز آمده است و برخي وي هم

  :اند ازاز آنها عبارت
احاديثي از او » محمد بن موسي مأموني«، كه نسايي از طريق دوست خود »حنزابه وزير ابن«

  .)107، ص23ق، ج1407ذهبي، (شنيده است
نسايي در خصائص از ابوكريب احاديث متعددي در فضيلت . »ابوكريب محمد بن العلاء الكوفي«

  .علي نقل كرده است
محمد بن سليمان ( هجري وفات كرد250؛ وي در سال »احمد بن اسحاق بن عيسي اهوازي«

سنن بوده و نسايي ، و از مشايخ ابوداود سجستاني صاحب )57، حديث108، ص1ق، ج1412كوفي، 
  1.)13، ص1ق، ج1404ابن حجر عسقلاني، (وگويي او را توثيق نموده است بدون هيچ گفت

؛ وي استاد امام بخاري نيز بوده است و نسايي در نخستين استماعش، بيش از »قتيبة بن سعيد«
  .)260ش، ص1363سيد بن طاووس، (يك سال در بغداد نزد او حديث شنيده است

شيخ صدوق، (؛ شيخ صدوق روايت اين استادِ او را در أمالي ذكر كرده است»محمد بن وهب«
  .)540/7، حديث 414ق، ص1363

، ولي 2)106، ص23ق، ج1407ذهبي، (اما دربارة شاگردان او، ذهبي تعداد اندكي را نام برده است 
 نام بردن همه آنها به كه بسياري از آنها شناخته شده هستند، اما اند و با اين شمار بوده شاگردان او بي

   :اند ازبرخي شاگردان او عبارت. انجامد طول مي
                                                

 .»ذكره النسايي في شيوخه و قال كتبنا عنه شيئاً يسيراً صدوق... «ـ 1
أبوبكر أحمد  حمزة بن محمد الكناني، و أبوعلي الحسين النيسابوري، و أبوبشر الدولابي، و: عنه  و...«ـ 2

 .»سواهمخلق  أبوالقاسم الطبراني، و محمد بن عبداالله بن حيويه، و بن السني، و
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  ابراهيم بن محمد بن صالح بن سنان؛ .1
  ابوالقاسم طبراني؛ .2
 ؛)ق320م(ابوبشر محمد بن احمد الدولابي .3
 ابوبكر احمد بن السني؛ .4
  ابوبكر احمد بن اسحاق السني الحافظ؛ .5
  ابوجعفر طحاوي؛ .6
 ري؛ابوعلي الحسين بن محمد نيشابو .7
  ابوميمون بن راشد؛ .8
شيخ صدوق، پيشين، (احمد بن محمد بن اسحاق دينوري؛ وي استاد شيخ صدوق بوده است  .9

  ؛)540/7، حديث414ص
  بن محمد الكناني؛ةحمز .10
  محمد بن عبداالله بن حيويه؛ .11
جا از نسايي احاديثي  است و در آن» مناقب«وي صاحب كتاب . محمد بن سليمان كوفي .12

 ؛)ن سليمان كوفي، پيشينمحمد ب(نقل كرده است
 محمد بن هارون بن شعيب؛ .13
  . بن الاحمر الاندلسييةمحمد بن معاو .14

  
  مؤلفات نسايي

  :باشدوي داراي تصنيفات زيادي در علم حديث و رجال است كه برخي از آنها به قرار ذيل مي
الدين سبكي از استادش  تاج. گانه اهل سنت است ؛ اين كتاب يكي از صحاح شش»السنن« .1

سپس . تر بوده است نسايي از مسلم حافظ: بي نسبت به تقدم نسايي و مسلم سؤال كرد، ذهبي گفتذه
، 3سبكي، پيشين، ج(همين مطلب را از پدرم سؤال نمودم، او همين پاسخ را به من داد: گويد سبكي مي

  .)33، شماره88، ص1ق، ج1407قاضي، ابن( )16ص
ابوبكر بن «اب السنن است كه توسط شاگرد او ؛ اين كتاب برگزيده كت»المجتبي من السنن« .2
  .هاي ديگر بيشتر است ، انتخاب گرديده و ارزش روايات او از كتاب»السني
، از اين كتاب، )260ص(» سعد السعود«؛ سيد بن طاووس در كتاب »ثواب القرآن و فضائله« .3

  .حديث نقل كرده است
هاي مختلف همين تاب در بخش؛ درباره اين ك»طالبخصائص اميرالمؤمنين علي بن ابي« .4

  .مقاله بحث شد
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؛ شيخ طوسي در فهرست خود، اين كتاب را از تأليفات نسايي برشمرده است »كتاب العشره« .5
  1.)111/49، شماره 84ق، ص1417طوسي، (

گفته كه اين كتاب را خود نسايي نام » اعيان الشيعه«؛ مرحوم امين عاملي در »مسند علي« .6
نيز گفته كه اين كتاب، از تأليفات ابوعبدالرحمان نسايي است، » كشف الظنون«برده و حاجي خليفه در 

  2.)342، ص1امين عاملي، پيشين، ج(و غير از كتاب خصائص است 
باشد و در ؛ اين كتاب مجموعه نظريات نسايي درباره راويان حديث مي»الضعفاء و المتروكون« .7

  .زمان خود او نوشته شده است
نووي، محي (؛ اين كتاب مجموعه دستورات و آداب يك مسلمان است»الليلةعمل اليوم و« .8

 .)73ص1الدين، المجموع، ج
 3.؛ اين كتاب بر اساس مذهب شافعي نوشته شده است»كتاب المناسك« .9
  

  بندي نهاييجمع
برخي از حقايق تاريخي در . تعصب، بوده است گو، شجاع و بي نسايي شافعي، انساني وارسته، راست

كه مذهب سني داشت و خلفاي راشدين را بر علي و فرزندانش مقدم با اين. و آمده استهاي ا نوشته
داشت و به همين دليل او را فردي شيعه معرفي  اندازه دوست مي بيت پيغمبر را بي دانست، اما اهل مي

و را هاست كه همين امر مرگ و شهادت ا پروايي و نقل واقعيت ترين ويژگي نسايي در بي مهم. اند كرده
  .در پي داشته است

  
  منابع و مĤخذ

 .القرآن الكريم .1
 .ق1403، دارالأضواء، بيروت، چاپ سوم، ، الذريعة الي تصنيفات الشيعةآقابزرگ طهراني .2
 و النشر، عة، دارالفكر للطباتهذيب التهذيبحجر عسقلاني، احمد بن علي بن حجر، ابن .3

 .ق1404بيروت، چاپ اول، 

                                                
 .»له كتاب العشرة: أحمد بن شعيب يكنى أبا عبد الرحمن«ـ 1
 مسند علي : صنف النسائي كتابا في الأحاديث اسماه مسند علي ففي كشف الظنون ما صورته و... « ـ2

هو غير الخصائص في الأحاديث النبوية   اه و303عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة لأبي
 .»نحوها في فضائله و

كان شافعيا له مناسك علي مذهب الشافعي «: گويداثير در اوايل جامع الاصول، ميذهبي به نقل از ابن ـ3
 ).130، ص14ق، ج1413ذهبي، . (»الخ...
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، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، الميزانلسان علي بن حجر،حجر عسقلاني، احمد بن ابن .4
 .ق1390چاپ دوم، 

، دار إحياء التراث العربي، مقدمة فتح الباريـــــــــــــــــ ، ـــــــــــــــــــــ .5
 .ق1408بيروت، چاپ اول، 

نا،  ، بيفةالثقااحسان عباس، دار : ، تحقيقوفيات الاعيان و أنباء أبناء الزمانخلكان، ابن .6
 .تا جا، بي بي

 .ق1409يحيي مختار غزاوي، دارالفكر، بيروت، چاپ سوم، : ، تحقيقالكاملعدي، عبداالله، ابن .7
علي شيري، : ، تحقيقتاريخ مدينة دمشق االله، هبةعساكر، ابوالقاسم علي بن الحسن بن ابن .8

  .ق1415دارالفكر، بيروت، 
دكتر حافظ عبدالعليم خان، بيروت، عالم : ق، تحقيطبقات الشافعيهقاضي، قاضي شهبه، ابن .9

 .ق1407الكتب، 
  .تا ، دارالكتب العلميه، بيروت، بي، تأويل مختلف الحديثقتيبه دينوري، عبداالله بن مسلمابن .10
حسن امين، دارالتعارف للمطبوعات، بيروت، : ، تحقيق)قطع بزرگ(الشيعهاعيانامين عاملي،  .11

 .تا بي
العربي، بيروت، چاپ ، دارالكتابي الكتاب و السنة و الادب، الغدير فاميني، عبدالحسين .12
 .ق1397چهارم، 
 .تا ، بي)تركيه(، ديار بكرالمكتبة الاسلاميه، التاريخ الكبيربخاري، محمد بن اسماعيل،  .13
دكتر محمود محمد : ، محققان)ده جلدي(طبقات الشافعية الكبريالدين بن علي، سبكي، تاج .14

 .ق1413جا، چاپ دوم،   و النشر، بيعة محمد الحلو، هجر للطباالطناجي و دكتر عبدالفتاح
مصطفي : ، تحقيقتاريخ بغداد أو مدينة السلامخطيب بغدادي، ابوبكر احمد بن علي،  .15

 .ق1417العلميه، بيروت، چاپ اول، عبدالقادر عطا، دارالكتب
ري، عمر عبدالسلام تدم: ، تحقيقتاريخ الاسلامذهبي، محمد بن احمد بن عثمان،  .16

  .ق1407العربي، بيروت، چاپ اول، دارالكتاب
 .تا ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بيتذكرة الحفاظــــــــــ، ـــــــــــــــــــــ .17
شعيب الارنؤوط و حسين : ، تحقيقسير اعلام النبلاءــــــــــــــــــــــــ، ـــــــ .18
 .ق1413، بيروت، چاپ هفتم، مؤسسة الرسالةالاسد، 
 .ش1363، منشورات الرضي، قم، سعد السعودسيدبن طاووس، علي بن موسي،  .19
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شيخ : ، تحقيقالقول الصراح في البخاري و صحيحه الجامعاالله، الشريعه اصفهاني، فتحشيخ .20
 .حسين غيب غلامي هرساوي

 .ق1417، قم، مؤسسة البعثه، كتاب الاماليشيخ صدوق، محمد بن علي بن بابويه،  .21
جا،   و النشر و التوزيع، بيعة، دارالحرمين للطباالمعجم الاوسط بن احمد، طبراني، سليمان .22
  .ق1415

حمدي عبدالمجيد السلفي، دار إحياء : ، تحقيقالمعجم الكبيرـــــــ، ــــــــــــــــــ .23
  .تا التراث العربي، بيروت، چاپ دوم، بي

سسة نشر الفقاهه، قم، الشيخ جواد القيومي، مؤ: ، تحقيقالفهرستطوسي، محمد بن الحسن،  .24
 .ق1417

، مؤسسة النعمان للطباعه و النشر و التوزيع، بيروت، معالم المدرستينعسگري، مرتضي،  .25
 .ق1410

محمد ناصرالدين الالباني، المكتب : ، تحقيقكتاب السنة عاصم شيباني،عمرو بن ابي .26
 .ق1413الاسلامي، بيروت، چاپ سوم، 

السيد علي جمال أشرف، انتشارات الشريف : ، تعريب، الخصائص الفاطميهكجوري، محمدباقر .27
 .ش1380الرضي، قم، چاپ اول، 

صفوة بكري حياني و : ، تحقيقكنز العمالالدين، الدين علي بن حساممتقي هندي، علاء .28
 .ق1409، بيروت، السقا، مؤسسة الرساله

  .ق1403 الوفاء، بيروت، چاپ سوم، مؤسسة، بحارالانوارمجلسي، محمدباقر،  .29
شيخ محمدباقر محمودي، : ، تحقيقمناقب الامام اميرالمؤمنينمد بن سليمان كوفي، مح .30

 .ق1412 الاسلاميه، بيروت، فةمجمع إحياء الثقا
محمد عبدالحميد : ، تحقيقإمتاع الاسماعالدين احمد بن علي بن عبدالقادر،  مقريزي، تقي .31

 .ق1420العلميه منشورات محمدعلي بيضون، بيروت، النميسي، دارالكتب
مكتبة دكتر محمدهادي اميني، : ، تحقيقإفحام الأعداء و الخصومناصر حسين هندي،  .32

 .تا ، طهران، بينينوي الحديثه
عبدالغفار سليمان البنداري و سيد كسروي : ، تحقيقالسنن الكبرينسايي، احمد بن شعيب،  .33

 .ق1411حسن، دار الكتب العلميه، بيروت، 
مكتبة نينوي محمدهادي اميني، : ، تحقيق اميرالمؤمنينخصائصــــ، ــــــــــــــــــ .34
 .تا ، طهران، بيالحديثه
 .تا العلميه، بيروت، بي، دارالكتبفضائل الصحابهـــــــــ، ـــــــــــــ .35
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دارالمعرفة للطباعة و النشر و ، كتاب الضعفاء و المتروكين ،نسايي، احمد بن شعيب .36
 .ق1406، بيروت، التوزيع
محمود ابراهيم زايد، : ، تحقيقمن لم يرو عنه غير واحدـــــ، ـــــــــــــــــ .37
 .ق1406، بيروت، چاپ اول، دارالمعرفة

 .تا  دارالفكر، بيروت، بي، المجموع،الديننووي، محي .38
 .ق1408العلميه، بيروت، ، دارالكتبمجمع الزوائدهيثمي،  .39
 

  


